
 يک بانک امن  
بانک جايی است برای نگه داری دارايی های ارزشمند. كسی هم كه بانک را اداره می كند، بايد درستكار و امانتدار باشد. بانک نهايی مخزنی است 

برای نگه داری اطلاعات درستی كه از آغاز سال تا روز امتحان به آن ها نياز داريم. 

كتاب درست
برای توضيح و تشريح كتاب درسی كارهای متفاوتی انجام شده و كتاب های بسيار زيادی نوشته شده است. بعضی كارها يک خلاصۀ ناقص از 
كتاب درسی است كه به طور ناقص و بدون ساختار مشخصی تدوين شده. بعضی ها، كتاب های قطوری است با انبوهی از مطالب كه بسياری از 
آن ها غيرضروری هستند. به ندرت هم در برخی كتاب ها به هدف كتاب درسی و ساختار امتحان نهايی توجه شده است. بانک نهايی كاری است 

شايسته و به اندازه. اين جا به هر موضوع به اندازۀ لازم، نه كم تر و نه بيشتر، پرداخته شده است.

ساختار كتاب 
 درس نامه: بررسی كامل نكات متن درس، شامل معنی واژه ها، املا، روابط واژگان (ترادف، تضاد، تناسب، هم خانواده، جمع و مفرد)، واژگان 

هم آوا و مشابه، دستور زبان، آرايه ها و اطلاعات ادبی، تاريخ ادبيات، معنی ابيات و عبارات، و در پايان، درک مطلب 
 سؤالات تشريحی: طراحی سؤالات دقيق، از سطربه سطر كتاب درسی در هر سه قلمرو زبانی (معنی واژه، املا و دستور زبان)، ادبی (آرايه های 

ادبی و تاريخ ادبيات) و فكری (معنی نظم و نثر و درک مطلب) 
 پاسخ نامه: شامل پاسخ هايی گويا و كافی، مطابق با الگوی پاسخ نويسی امتحانات نهايی

 ضميمۀ موضوعی: حاوی گردآوری و مرور اطلاعات بسيار مهمی دربارۀ دستور زبان، آرايه های ادبی، تاريخ ادبيات و مفاهيم كتاب درسی
 ضميمۀ آزمونی: دربرگيرندۀ شش آزمون بسيار مهم، شامل دو امتحان نوبت اول و چهار امتحان نوبت دوم 

امتحان نهايی فارسی دهم
امتحان نهايی مهم ترين امتحان، از مهم ترين منبع، يعنی كتاب درسی است. كتاب درسی نياز به موشكافی و تحليل دارد و بانک نهايی امكان 
موشكافی و تحليل سطر به سطر كتاب درسی را برايت فراهم می كند. درست است كه بعضی درس ها و بعضی موضوعات اهميت بيشتری دارند، 
ولی هيچ چيز را نمی توانی از قلم بيندازی. دستور زبان، آرايه های ادبی و درک مفهوم دارای چالش های بيشتری هستند، ولی موضوعات ساده تر 

مانند معنی واژه، معنی شعر و نثر، تاريخ ادبيات و حتی شعر حفظی هم، به اندازۀ خودشان اهميت دارند. 

حركت داخل قلمرو 
در امتحان نهايی فارسی دهم، از سه  بخش و اصطلاحاً سه «قلمرو»، سؤال پرسيده می شود:

 قلمرو زبانی:  شامل سؤالات معنی واژه و املا و دستور زبان و مانند اين ها

 قلمرو ادبی: شامل سؤالات آرايه های ادبی، قالب های شعری، نكات بلاغی و حفظ شعر. تاريخ ادبيات را هم به تعبيری می توان در اين 
دسته قرار داد.

 قلمرو فکری: شامل سؤالات معنی شعر و نثر، مفهوم و درک مطلب

قدرشناسی 
و سپاس گزارم از همۀ کسانی که تا به سرانجام رسيدن بانک نهايی از حضور و همراهی آنان بهره مند بوده ام:

تأليف، خانم  احمد علی نژاد، مدير محترم  آقای  انتشارات، دكتر كميل نصری مدير محترم محتوا، جناب  اميد نصری مديرعامل محترم  دكتر 
معصومه رحمانی و جناب آقای ابوالفضل احدزاده برای ويراستاری علمی اثر، آقای اميررضا توسلی برای كمک به توليد محتوا و همكاران هنرمند 

من در واحد توليد، برای ويرايش فنّی، صفحه آرايی، گرافيک و طرّاحی جلد.
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فـارسـى (1) 

معنی هر يک از واژه های مشخص شده را بنويسيد.معنی هر يک از واژه های مشخص شده را بنويسيد.
(نهایی دهم ۱۴۰۲ ـ صبح) - ۱ در آبگيری سه ماهی بود: دو حازم، يكی عاجز.  
بارها دستبرد زمانۀ جافی را ديده بود.- ۲
الهی فضل خود را يار ما كن- ۳
زهی گويا ز تو كام و زبانم- ۴
تاج سر گلبنُ و صحرا منم- ۵
زين نمط آن مست شده از غرور- ۶
ــدا - ۷ ج ــی  ــگ ــن س ز  ــه  ــشــم چ ــی  ــك ي ــت  ــش ــا گ ــزپ ــي غــــلــــغــــلــــه زن، چــــهــــره نــــمــــا، ت

معادل درست توضيح زير را از داخل كمانک انتخاب كنيد.- ۸
هنگام اظهار خشنودی يا شگفتی از چيزی يا تشويق و تحسين كسی گفته می شود. (هنگامه/ زهی)

در بيت زير، فعل «آيی»، در چه معنايی به كار رفته است؟- ۹
ـــدار  ـــدي پ ـــــی  آي ـــار  ـــه ب ـــــت  وق در  رخـــســـار چــــو  ز  ــــــــرداری  ب پــــــرده  ــت  ــق ــي ــق ح

معنی واژه های مشخص شده را با معادل امروزی آن ها مقايسه كنيد.معنی واژه های مشخص شده را با معادل امروزی آن ها مقايسه كنيد.
ــری- ۱۰ ــوف ــل ــي ن پــــــردۀ  ـــــن  اي ــــن  ب ــری؟ در  ــس ــم ــی ه ــن ـــو م ـــا چ ــد ب ــن ــت ك ــس ــي ك
ـــه - ۱۱ ـــزل ـــی زل ـــك ـــد ي ـــن ـــان ـــه م يــلــهراســــــت ب ــــل،  ــــاح س ــــن  ت ــــر  ب ـــنـــش  ت داده 

معادل معنايی هر واژه را از بيت داده شده انتخاب كنيد و داخل كمانک بنويسيد.معادل معنايی هر واژه را از بيت داده شده انتخاب كنيد و داخل كمانک بنويسيد.
روشنايی (.............):- ۱۲

ــــــــدازی ســـــوی خـــاک ــــــت ان ــــــروغ روي ـــاک       ف ــــوی خ ــا  ســـــازی س ــش ه ــق ــب ن ــاي ــج ع

ميدان جنگ (..............): - ۱۳
مــنــم  ــا  ــت ــك ي مـــعـــركـــه  ـــــن  اي در  ــنــمگـــفـــت  م صــــحــــرا  و  ـــن  ـــبُ ـــل گ ــــر  س تــــــاج 

گرفتاری (................):- ۱۴
ــد ــش درك ــــدم  ق ورطـــــه  آن  ـــز  ك ـــت  ـــواس كــشــدخ ـــر  ـــرت ب ــــه  ــــادث ح از  خــويــشــتــن 

 

املای درست را از داخل كمانک انتخاب كنيد. 
در آبگيری سه ماهی بود: دو (حازم/ هازم)، يكی عاجز.- ۱۵
در دفع مكايد دشمن تأخير (ثواب/ صواب) نبيند.- ۱۶
به (حيلت/ هيلت) خويشتن در جوی افكند. - ۱۷
وقت (ثبات/ سبات) مردان و روز فكر خردمندان است.- ۱۸
(نهایی دهم ۱۴۰۲ - غایبین) - ۱۹ آن كه غفلت بر احوال وی (قالب/ غالب) و عجز در افعال وی ظاهر بود، سرگردان چپ و راست می رفت. 



۶

ستايش: به نام كردگار ـ چشمه ـ گنج حكمت: پيرايۀ خِرد

در كدام گزينه غلط املايی ديده می شود؟- ۲۰
ــم ــان زب و  كــــام  ـــو  ت ز  گـــويـــا  زهــــی   
پنهان و  ــدا  ــي پ هـــر  رزّاق  ــی  ــوي ت  
دركــشــد ـــدم  ق ـــه  ورط آن  ــز  ك ــت  ــاس خ  
دار ــوش  ه گــويــی،  آن چـــه  ـــوار  دي پشت   

ــم ــان ــه ــــم ن ــــم آشـــــكـــــارا ه تـــويـــی ه
نـــــادان و  دانــــــا  هــــر  خــــــلاّق  ـــی  ـــوي ت
كشد ـــر  ـــرت ب حـــادثـــه  از  ــن  ــت ــش ــوي خ
ــوش گ ـــــــوار،  دي ــــسِ  پ در  ــد  ــاش ــب ن ـــا  ت

از ميان تركيبات زير غلط های املايی را بيابيد و املای درست آن را بنويسيد. - ۲۱
«وعده و ميعاد ـ محلكه و گرفتاری ـ غوغا و فرياد ـ مكر و حيله ـ حجوم و حمله ـ زيور و زينت»

در هر يک از موارد زير، املای يک واژه نادرست است؛ آن را بيابيد و املای درست آن را بنويسيد.
بـــرازنـــده گـــی- ۲۲ و  رنــــگ  ــه  ــم ه ـــه  ب ـــیگــــل،  ـــدگ زن مـــــن  ــــو  ــــرت پ از  ـــد  ـــن ـــی ك م
ــدا- ۲۳ ــگــی ج ســن ز  ــی چــشــمــه  ــك ي ــت  ــش ــزپــاگ ــي قــــلــــقــــلــــه زن، چــــهــــره نــــمــــا، ت

آن كه هزم زيادت داشت و بارها دست برد زمانۀ جافی را ديده بود، سبک روی به كار آورد . - ۲۴
در كدام گزينه تمامی واژه ها اهمّيّت املايی دارند؟- ۲۵

 حقارت ـ زهی ـ باران   حقارت ـ زهی ـ باران   عاجز ـ گريبان ـ غفلت
 احوال ـ مدهوش ـ نمط   احوال ـ مدهوش ـ نمط   خاک ـ مهلكه ـ رزّاق

ابيات زير را براساس ترتيب اجزای سازنده در زبان فارسی، مرتّب كنيد. 
ــدا- ۲۶ ــگــی ج ســن ز  ــی چــشــمــه  ــك ي ــت  ــش ــاگ ــزپ ــي غــــلــــغــــلــــه زن، چــــهــــره نــــمــــا، ت
ــف چـــون صــدف- ۲۷ ــــرزده ك ـــان ب ــه ده ــه ب هـــدفگ بــــر  رود  كــــه  ـــری  ـــي ت چــــو  گـــــاه 
بـــرازنـــدگـــی- ۲۸ و  ــــگ  رن ــه  ــم ه ـــه  ب ــــل،  ـــیگ ـــدگ زن مـــــن  ــــو  ــــرت پ از  ـــد  ـــن ـــی ك م

برای هر يک از واژگان زير يک «هم خانواده» بنويسيد.
مكايد: ...............- ۳۰حزم: ...............- ۲۹
حيلت: ...............- ۳۲غفلت: ...............- ۳۱
حيران: ...............- ۳۴عاجز: ...............- ۳۳

برای هر كدام از واژگان زير يک «هم آوا» بنويسيد.
(نهایی دهم ۱۴۰۲ - غایبین)- ۳۵ قضا: ............... 
خواستن: ...............- ۳۷بحر: ...............- ۳۶
اسنادی  بودن يا نبودن فعل را در مصراع زير بررسی كنيد.- ۳۸

گشت يكی چشمه ز سنگی جدا
نوع «چون» را در هر مصراع بررسی كنيد.

گه به دهان، برزده كف، چون صدف- ۴۰چون بدوم سبزه در آغوش من- ۳۹
چون بگِشُايم ز سر مو، شكن - ۴۱
در بيت زير يک «تركيب وصفی» و يک «تركيب اضافی» نشان دهيد.- ۴۲

ـــه خــاک ــــد ب ــــت ـــه دراف ــــــاران ك ـــطـــرۀ ب ـــاکق ـــن ـــاب ت گـــهـــر  ـــــس  ب ــــد  ــــدم ب زو 

در گروه های اسمی مشخص شده، هسته و وابسته  را نشان دهيد.- ۴۳
كــن مــــا  ـــــار  ي را  خـــــود  فـــضـــل  ـــی  ـــه كنال ـــا  م ــــار  ك در  ــر  ــظ ن ـــک  ي رحـــمـــت  ز 

نقش دستوری واژه های مشخص شده را بنويسيد. 
ــاک- ۴۴ ــــــدازی ســــوی خ ــــت ان ـــــــروغ روي ــاکف ــــوی خ ـــــازی س ــا  س ــش ه ــق ــب ن ــاي ــج ع
ــف چـــون صــدف- ۴۵ ــــرزده ك ـــان ب ــه ده ــه ب هـــدفگ بــــر  رود  كــــه  ـــری  ـــي ت چــــو  گـــــاه 

در مصراع دوم هر بيت، نقش خواسته شده را مشخص كنيد.
ــاک- ۴۶ ـــه خ ـــد ب ـــت ـــــاران كـــه دراف ـــاکقــطــرۀ ب ـــن ـــاب ت گـــهـــر  ـــــس  ب ــــد  ــــدم ب (نهاد)زو 

دركــشــد- ۴۷ ـــدم  ق ورطــــه  آن  كــز  كــشــدخــواســت  ـــر  ـــرت ب ــــه  ــــادث ح از  (مفعول)خــويــشــتــن 



۷

فـارسـى (1) 

نقش دستوری واژه های مشخص شده را از كمانک روبه روی بيت انتخاب كنيد.

است- ۴۸ ــهــار  ب در  ــدان  ــن خ ــو  ت شــوق  از  ــل  اســـتگ ـــار  ـــی شـــم ب ــــای  ــــگ ه رن آنـــــش  (قيد ـ مسند)از 

ـــه- ۴۹ ـــزل ـــی زل ـــك ـــد ي ـــن ـــان ـــه م ــلــهراســــــت ب ي ســــاحــــل  ــــن  ت ــــر  ب ـــش  ـــن ت (نهاد ـ قيد)داده 

در بيت «چشمۀ كوچک چو به آن جا رسيد/ وان همه هنگامۀ دريا بديد»:

كدام گروه اسمی، مطابق با الگوی «صفت + اسم + مضافٌ اليه» ساخته شده است؟- ۵۰

يک «تركيب وصفی» و يک «تركيب اضافی» بيابيد.- ۵۱

در بيت «چو خود را به چشم حقارت بديد/ صدف در كنارش به جان پروريد»:

نقش دستوری واژه های «خود» و «چشم» را بنويسيد.- ۵۲

زمان فعلِ «پروريد» را مشخّص كنيد.- ۵۳

 

 

رديف و قافيۀ بيت زير را مشخص كنيد.- ۵۴

اســت ــار  ــه ب در  خــنــدان  تــو  ـــوق  ش از  اســـتگــل  ـــار  ـــم ـــی ش ب ــــای  ــــگ ه رن آنـــــش  از 

آرايه های تشخيص و جناس را در بيت زير مشخص كنيد.- ۵۵

من ـــــوش  آغ در  ـــزه  ـــب س ــــــدوم،  ب منچــــون  دوش  بـــر  و  ســـر  بـــر  زنــــد  ـــه  ـــوس ب

در بيت «چون بگِشُايم ز سر مو، شكن/ ماه ببيند رخ خود را به من»:

يک نمونه «تشبيه» و يک نمونه «كنايه» بيابيد.- ۵۶

بيت های زير را از نظر كاربرد آرايۀ «جناس» بررسی نماييد.

آنــی- ۵۷ از  بــيــش  ــم  گــوي ــه  ك وصــفــی  آن  ــر  ــیه ــــان جــان ـــه بـــی شـــک ج ـــــم ك ــن دان ــي ــق ي
ــرد- ۵۸ ب ـــان  ـــاي پ ـــه  ب ـــو  چ ره  ـــن  م ـــر  ب ـــرددر  ب ـــان  ـــب ـــري گ ــــه  ب ــــر  س خــجــلــی  از 

هر يک از بخش های مشخص شده كدام آرايۀ ادبی را معرفی می كند؟

مــانــد- ۵۹ ــره و خـــامـــوش  ــي ــان خ ــن ــک چ ــي ــدل ــان ــــوش م ــی گ ــن ــخ ــن س ــري ــي ــه ش ــم ـــز ه ك
ــــلاک- ۶۰ ـــــام كــــردگــــار هـــفـــت اف ــــه ن خــاکب كــفــی  از  آدم  ــــرد  ك ـــدا  ـــي پ كـــه 

در ابيات زير، «مفهوم كنايی» بخش مشخص شده را بنويسيد.

ــرد- ۶۱ ب ـــان  ـــاي پ ـــه  ب ـــو  چ ره  ـــن  م ـــر  ب ـــرددر  ب ـــان  ـــب ـــري گ ــــه  ب ــــر  س خــجــلــی  از 
در كــشــد- ۶۲ ـــدم  ق ــــه،  ورط آن  ــز  ك ــت  ــواس كــشــدخ ـــر  ـــرت ب ــــه  ــــادث ح از  خــويــشــتــن 

ممفهوم هر يک از كنايه های زير را بنويسيد.

زَهره در شدن:- ۶۵ديده سيه كردن:- ۶۴نظر در كار كسی  كردن:- ۶۳

در ابيات زير نمادها را بيابيد و مفهوم نمادين آن ها را بنويسيد.

ــدا- ۶۶ ج ــگــی  ســن ز  ــی چــشــمــه  ــك ي ــت  ــش ــاگ ــزپ ــي غــــلــــغــــلــــه زن، چــــهــــره نــــمــــا، ت
ــاک- ۶۷ ـــه خ ـــد ب ـــت ـــــاران كـــه دراف ـــاکقــطــرۀ ب ـــن ـــاب ت گـــهـــر  ـــــس  ب ــــد  ــــدم ب زو 

مفهوم نمادين واژۀ مشخص شده را بنويسيد.مفهوم نمادين واژۀ مشخص شده را بنويسيد.

رسيد- ۶۸ آن جــــا  بــه  چــو  ــک  ــوچ ك ـــــــا بــديــدچــشــمــۀ  ـــــه هـــنـــگـــامـــۀ دري ـــــم وان ه
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با توجه به موارد قسمت (الف)، آرايه های مناسب را از قسمت (ب) انتخاب كنيد و داخل كمانک بنويسيد. (قسمت ب يک مورد اضافی است.)- ۶۹
(نهایی دهم ۱۴۰۲ ـ غایبین)   

«ب»«الف»

ــون صدف ــان بـــرزده كــف چ  گــه بــه ده
ــت افـــلاک ــف ـــار ه ـــردگ ـــه نـــام ك  ب
شد ــه  ــاي ــرم س ــل  ــام ح ــن  م ز   ابــــر، 

ــدف ه ـــر  ب رود  ـــه  ك تــيــری  چـــو  گــــاه 
خــاک ــفــی  ك از  آدم  ـــرد  ك ــدا  ــي پ كــه 
شد پــيــرايــه  صـــاحـــب  ـــن  م ز  بـــــاغ، 

حس آميزی
جناس
تلميح

جان بخشی

«نصراالله منشی» مترجم كدام يک از آثار زير است؟- ۷۰
 قابوس نامه   قابوس نامه   كليله و دمنه

 

معنی ابيات و عبارات زير را به نثر ساده و روان بنويسيد. معنی ابيات و عبارات زير را به نثر ساده و روان بنويسيد. 
(نهایی دهم ۱۴۰۲ ـ صبح)- ۷۱ الهی، فضل خود را يار ما كن  
باغ ز من صاحب پيرايه شد- ۷۲
ـــره بـــــــــرآورده فـــلـــک كــــــرده كــر- ۷۳ ـــع ــــــره درن ـــــده زه ــــــرده ش ـــه ك ــــــده ســـي دي
بـــرازنـــدگـــی- ۷۴ و  ــــگ  رن هــمــه  ـــه  ب ـــل  ـــیگ ـــدگ زن مـــــن  ــــو  ــــرت پ از  ـــد  ـــن ـــی ك م
ــری- ۷۵ ــوف ــل ــي ن پــــــردۀ  ـــــن  اي ــــن  ب ــت كــنــد بـــا چـــو مــنــی هــمــســریدر  ــس ــي ك
ــكــن- ۷۶ شِ ــــو،  م ـــر  س ز  ــم  ــاي ــش ــگ ب ــــون  مــنچ ــــه  ب را  ـــــود  خ رخ  ــد  ــن ــي ــب ب ـــــاه  م

وقت ثبات مردان و روز فكر خردمندان است.- ۷۷
و آن كه غفلت بر احوال وی غالب و عجز در افعال وی ظاهر بود، حيران و سرگردان و مدهوش و پای كشان، چپ و راست می رفت. - ۷۸

در بيت «فروغ رويت اندازی سوی خاک/ عجايب نقش ها  سازی سوی خاک» منظور از «نقش ها» چيست؟- ۷۹
تركيب «پردۀ نيلوفری» در بيت «در بن اين پردۀ نيلوفری/ كيست كند با چو منی همسری؟» به چه چيزی اشاره دارد؟- ۸۰
با توجه به بيت زير منظور از «من» كيست؟- ۸۱

ـــی ـــدگ ـــرازن ب و  ـــــگ  رن ـــه  ـــم ه ــــه  ب ــــل  ـــیگ ـــدگ زن مـــــن  ــــو  ــــرت پ از  ـــد  ـــن ـــی ك م
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ستايش: به نام كردگار ـ چشمه ـ 
گنج حكمت: پيراية خِرد 1 

افلاک: جمعِ فلک، آسمان ها
برازندگی: شايستگی، لياقت

پيرايه: زيور و زينت
تيزپا: تندرو، تيزرو

جافی: ستمگر، ظالم
حازم: محتاط

خيره: سرگشته، حيران، فرومانده
دست برُد  حمله؛  و  هجوم  دست برُد: 
ديدن: مورد حمله و هجوم قرارگرفتن

رزّاق: روزی دهنده
زهی: خوشا، آفرين، شگفتا (هنگام 

اظهار خوشنودی يا شگفتی از چيزی 
يا تشويق و تحسين كسی گفته 

می شود.)
شكن: پيچ و خم زلف

صورت شدن: به  نظر  آمدن، تصوّر شدن
غُلغله زن: شور و غوغا كنان

فروغ: روشنايی، پرتو

فضل: لطف، توجّه، رحمت، احسان 
كه از خداوند می رسد.

كام: دهان
گلبنُ: بوته يا درخت گل، به ويژه بوتۀ 

گل سرخ
معركه: ميدان جنگ، جای نبرد

مكايد: جمعِ مكيدت، مكرها، حيله ها
ميعاد: وعده، قرار؛ ميعادنهادن: 

قرارگذاشتن
نادره: بی همتا، شگفت آور

نمط: روش، طريقه؛ زين نمط: بدين 
ترتيب

به  منسوب  نسبی،  صفت  نيلوفری: 
لاجوردی؛  نيلوفر،  رنگ  به  نيلوفر، 

پردۀ نيلوفری: آسمان لاجوردی
ورطه: مهلكه، گرداب، گودال، 

گرفتاری
هنگامه: غوغا، داد و فرياد، شلوغی
يله: رها، آزاد؛ يله دادن: تكيه دادن

آبگير: بركه، گودال بزرگ آب، تالاب
برفور: فوراً، بلافاصله

بنُ: ريشه، اصل، بنياد، بيخ
پای كشان: در حال كشيدن پا، با تأنی 

و آهستگی
تابناک: روشن، درخشان
ثبات: استواری، پايداری 
جانب: سمت، سو، طرف

چهره نما: با خودنمايی و جلوه گری 
حقارت: پستی، ذلت، خواری، زبونی 
حيران: متحير، سرگشته، فرومانده

حيلت: مكر، دستان، فريب 
زهره: كيسۀ صفرا كه مايعی زردرنگ 

و تلخ دارد.

زهره در: ترسناک، وحشتناک
سهمگن: ترسناک، هراس آور

صواب: راست، درست
عاجز: ناتوان

غالب: غلبه كننده، چيره
غفلت: بی خبری، سستی، كاهلی
فرجام: پايان، آخر، انتهای كاری

گريبان: يقه
مدهوش: متحير، سرگشته، خيره

نعره: فرياد، بانگ
همسری: برابری، همتا بودن

يكتا: يگانه، بی نظير

تضاد: غالب و مغلوب ـ فراز و نشيب ـ آشكارا و نهان
ترادف: زهی و آفرين ـ فروغ و پرتو ـ معركه و ميدان جنگ ـ نمط و روش ـ 
سهمگن و ترسناک ـ ورطه و مهلكه ـ نعره و فرياد ـ حازم و محتاط ـ ميعاد و 
وعده ـ صواب و درست ـ زيور و زينت ـ حيران و سرگردان و مدهوش ـ غوغا و 

شلوغی ـ فضل و رحمت ـ برازندگی و لياقت
تناسب: گلبن و صحرا ـ آغوش و سر و دوش ـ دام و صيّاد ـ كام و زبان ـ خيره 

و خاموش ـ حيلت و تدبير ـ سر و گريبان 
تشبيه: پيرايۀ خرد ـ ذخيرت تجربت

ـ  رزق  و  رزّاق  ـ  عاجز  و  ـ عجز  غافل  و  غفلت  ـ  و حازم  هم خانواده: حزم 
منسوب و نسبی 

جمع و مفرد: عجايب و عجيب ـ افلاک و فلک ـ مكايد و مَكيدت ـ منافع و 
منفعت ـ افعال و فعل

ساير كلمات و تركيب ها: سقف دهان ـ فضل خود ـ غلغله زن ـ چشم حقارت ـ
هنگامۀ دريا ـ زمانۀ جافی ـ ثبات مردان ـ تن ساحل ـ چهره نما ـ گهر تابناک ـ

فتنه انگيز ـ احوال وی ـ مقصود شاعر ـ صفت نسبی ـ نصراالله منشی

بهر: برای بحر: دريا 
خاستن: بلند شدن خواستن: طلب كردن 

كلمات چند معنايـى
و  واژه  چندگانۀ  معانی  با  آشنايی  دارند.  معنی  يک  از  بيشتر  واژه ها  بعضی 
تشخيص معنی درست در بيت و عبارت، به درک مفهوم كمک مؤثری می كند.

روش تشخيص
برای پيدا كردن معنی متناسب با متن، از «كلماتِ همنشين» با واژۀ مورد 

نظر، كمک می گيريم.
نمونه واژه های چند معنايی درس

 همسری
مثالمثال كيست كند با چو منی همسری؟  برابری (معنی قديم) 

مثالمثال تو را به همسری خويش برمی گزينم.   ازدواج (معنی امروزی) 
 راست

مثالمثال راست به  مانند يكی زلزله   به راستی (معنی قديم)
مثالمثال حالا بپيچ   متضاد چپ، صحيح، متضاد دروغ (معنی امروزی) 

به سمت راست.

ترتيب  اجزاى  جمله 
رعايت ترتيب درست نقش های دستوری در يک جمله، از موضوعات مهم 
دستور زبان است كه در درس ۱۱ آن را به  طور جداگانه و با عنوان «شيوۀ 
عادی و بلاغی» می خوانی. در اين درس هم، به دليل پرسش  كتاب درسی 

از ترتيب اجزای جمله، به اين مبحث نگاهی می اندازيم.
شيوۀ عادی، يعنی عادت فارسی زبان هنگام سخن گفتن، اين است كه فعل در پايان 
با قيد  وقتی جمله  ابتدای جمله (جز در موارد خاص، مثلاً  جمله، نهاد هم معمولاً 
شروع می شود)، مسند قبل از فعل اسنادی و بقيۀ اركان هم در بين نهاد و فعل بيايند، 
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امّا در شرايطی خاص، مثلاً برای تأكيد يا به ضرورت وزن شعر، اركان جمله ممكن است 
جابه جا شده باشند كه به اين شيوۀ دوم، شيوۀ بلاغی گفته می شود.

مهم ترين شكل شيوۀ بلاغی، جلوتر آمدن فعل نسبت به ساير اركان است كه به 
آن «تقديمِ/ تقدّمِ فعل بر ساير اجزا» گفته می شود و بعد از آن، چسبيدن ضمير 
به واژۀ نامربوط به خود، كه به آن «جابه جايی ضمير» می گوييم. با «جابه جايی 

ضمير» در درس ۶ آشنا می شوی.
نمونۀ شيوۀ عادی

كند ـــی  ـــان ـــدگ زن ــن  ــي ــن چ هـــنـــرور 
كــنــد مـــهـــربـــانـــی  و  ــد  ــن ــي ب جـــفـــا 

نمونۀ شيوۀ بلاغی
وفا و  مهر  بــی   دلبر  ای  تــو  ــوی  ك از  رفتم 

شيوۀ بلاغی، به صورت تقدم فعل نسبت به متمّم
نمونۀ كتاب درسی

شكل موجود (شيوۀ بلاغی)
ــدا ج ــگــی  ســن ز  چــشــمــه  ــی  ــك ي ــت  ــش گ
ــا ــزپ ــي ـــمـــا، ت ـــه زن، چـــهـــره ن ـــغـــل غـــل

ز  تيزپا  چهره نما،  غلغله زن،  يكی چشمه،  عادی):  (شيوۀ  مرتب شده  شكل 
سنگی جدا گشت. 

در درس ۱ آرايه های حس آميزی و مجاز معرفی شده اند. معرفی و نمونه های 
مهمّی از هر كدام را ببين. 

حس آميـزى
به در هم آميختن دو يا چند حس از حواس پنج گانه، «حس آميزی» می گوييم. 
علاوه بر اين، حس آميزی ممكن است از آميختگی يک حس با يک پديدۀ ذهنی 
(�ه با حواس پنج گانه قابل درک نيست و به آن، يک موضوع انتزاعی می گويند)، 

به وجود آمده باشد.
نمونه های آميختن حس با حس

 حرف هايم مثل يک تکّه چمن روشن بود.
حس آميزی: روشن بودن حرف (آميختن بينايی و شنوايی) 

ماند خــامــوش  و  ــره  ــي خ ــان  ــن چ ــک  ــي ل
ماند ـــوش  گ شــيــريــن ســخــنــی  ــه  ــم ه كــز 

حس آميزی: شيرين سخنی (آميختن چشايی و شنوايی)
نمونه های آميختن حس با غير حس

 اين تنهايی تلخ تمام شدنی نبود. 
حس آميزی: تنهايی تلخ (آميختن چشايی با پديدۀ انتزاعی) 

 حافظ از زهد خشک بيزار بود. 
حس آميزی: زهد خشک (آميختن لامسه با پديدۀ انتزاعی) 

مجاز
معنی حقيقی اش به جز  معنايی  در  را  واژه  آن،  در  كه  است  آرايه ای  مجاز 

ارتباط  واژه،  مجازی  و  حقيقی  معنی  بين  كه  شرطی  به  می بريم،  كار  به 
موجهی وجود داشته باشد. 

ماند خــامــوش  و  ــره  ــي خ ــان  ــن چ ــک  ــي ل
ماند ـــوش  گ شــيــريــن ســخــنــی  ــه  ــم ه كــز 

مجاز: گوش مجاز از شنيدن

ــاک ــــــدازی ســــوی خ ــــت ان ــــروغ روي ف
ــاک ـــوی خ ــــازی س ــا  س ــش ه ــق ــب ن ــاي ــج ع

مجاز: خاک مجاز از زمين
ــاک ـــد بـــه خ ـــت ــرۀ بـــــاران كـــه دراف ــط ق
ــاک ــن ــاب ت گـــهـــر  ــــس  ب ـــد  ـــدم ب زو 

مجاز: خاک مجاز از زمين 
دار هـــوش  ــی،  ــوي گ ـــه  آن چ ديــــوار  پــشــت 
ــوش گ ــــــوار،  دي پـــسِ  در  ــد  ــاش ــب ن ـــا  ت

مجاز: گوش مجاز از انسان سخن چين

نيست ــان  ــت ــوس ب و  بـــاغ  ســـرِ  را  مـــا 
ــت ــاس ــی تـــفـــرّج آن ج ــوي هـــر جـــا كـــه ت

مجاز: سر مجاز از قصد و انديشه

نداشت هيچ  خبر  عشق  شر  و  شــور  از  عالمَ 
بود ــو  ت ـــادوی  ج نــرگــس  جــهــان  فتنه انگيز 

مجاز: عالم مجاز از پديده های جهان
همين طور، در اين بيت، «نرگس» مجازاً به معنی «چشم» به كار رفته، اما چون 
رابطۀ ميان معنی حقيقی (نام گل) و معنی مجازی آن (چشم) از نوع شباهت 

است، به آن «استعاره» می گوييم و در درس های آينده با آن آشنا می شوی.
علاوه بر حس آميزی و مجاز كه در بخش قبل خواندی، آرايه های «مراعات 
نظير، تشبيه، كنايه، تشخيص (جان بخشی)، جناس» و نيز موضوع «نماد» 

در اين درس مورد توجه هستند.
شكن ــــو،  م ـــر  س ز  ــم  ــاي ــش ــگ ب ــــون  چ
من ـــه  ب را  ــــود  خ رخ  ــد  ــن ــي ــب ب ــــاه  م

مراعات نظير: مو، رخ/ تشبيه: آب چشمه به آينه (به صورت پنهان)/ كنايه: شكن از 
سر مو گشادن كنايه از صاف و زلال  شدن/ تشخيص: جان بخشی به چشمه و ماه

ــه دهـــان، بـــر زده كــف، چــون صدف ب ــه  گ
ــدف ه ـــر  ب رود  ـــه  ك تــيــری  ـــو  چ گــــاه 

جناس: صدف و هدف/ تشبيه: [چشمه] به صدف و تير

نماد
نماد به كلمه ای گفته می شود كه به عنوان يک نمونه و الگو برای رساندن موضوع 

خاصی مشهور شده است.
نمادهای درس ۱

چشمه: نماد انسان های خودشيفته و مغرور
قطرۀ باران: نماد انسان  های فروتن و كمال طلبقطرۀ باران: نماد انسان  های فروتن و كمال طلب

دريا: نماد انسان های دارای طبع بلند
ادبيات تعليمی

به آثاری كه در آن ها موضوع و مفهومی رفتاری، اخلاقی يا مسئله ای اجتماعی 
و پندآموز، به شيوۀ اندرز و معمولاً به صورت داستان يا حكايت در قالب شعر 

و نثر بازگو می شود، «ادبيات تعليمی» می گوييم.
هدف اثر تعليمی: آموزش و تعليم موضوع هايی از حكمت، اخلاق، مذهب يا 

دانشی از معارف بشری 
يا  روايی  صورت  به  مسئله  ارائۀ  (برای  ادبی  ـ  تخيلی  روايت:  شيوۀ  و  نوع 

نمايشی با جذابيت بيشتر)
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ستايش: به نام كردگار ـ چشمه ـ گنج حكمت: پيرايۀ خِرد

ادبيات  و  درسی  كتاب های  در  به ويژه  آثار،  از  بسياری  در  رواج:  و  کاربرد 
كودک و نوجوان 

نمونه های برجسته: قابوس نامه، كليله و دمنه، گلستان، بوستان، مثنوی معنوی 
و برخی آثار طنز

قالب شعری
قالب شعر «چشمه»: مثنویقالب شعر «چشمه»: مثنوی

قالب شعر «به نام كردگار»: مثنویقالب شعر «به نام كردگار»: مثنوی

در درس يک از چند اثر نام برده شده. علاوه بر نام پديدآورنده، به قالب آن ها 
(نظم و نثر) توجه كن!

الهی نامه (منظوم): عطاّر نيشابوری 
کليله و دمنه (منثور):کليله و دمنه (منثور): ترجمۀ نصراالله منشی

شعر «چشمه» (منظوم): علی اسفندياری (نيما يوشيج)

در هر درس ابتدا «معنیِ» ابيات و عبارات كتاب درسی و بعد «مفهومِ» ابيات 
و عبارات، يعنی موضوع و پيام آن ها را می بينی. 

هر بيت و عبارت يک يا چند واژۀ كليدی دارد كه نشان دهندۀ مفهوم آن 
بيت و عبارت هستند. اين واژه های كليدی با رنگ مشخص شده اند. 

ستـايـش: به نـام كردگـار
ـــلاک ــت اف ــف ــــام كـــردگـــار ه ـــه ن ب
خــاک كــفــی  از  آدم  ـــرد  ك ــدا  ــي پ ــه  ك

 به نام آفرينندۀ آسمان های هفت گانه/ كه انسان (يا حضرت آدم ⒔) 
را از يک مشت خاک آفريد، [سخن خود را آغاز می كنم].

به  را  پديده ها  خداوند،  توانايی  و  لطف  خاک/  از  انسان  آفرينش   
كمال می رساند. 

كن مـــا  ـــار  ي را  ـــود  خ ــل  ــض ف ــی  ــه ال
كن ــا  م ـــار  ك در  نــظــر  ــک  ي ــت  ــم رح ز 

 خدايا، لطف خودت را با ما همراه كن./ از روی مهربانی لحظه ای به 
حال ما نظر [عنايت] كن.

 ستايش فضل و رحمت خداوند و درخواست عنايت از او 
پنهان و  ــدا  ــي پ هــر  رزّاق  ــی  ــوي ت
نـــادان و  ــــا  دان هـــر  ــــلاّق  خ ــی  ــوي ت

 تو روزی دهندۀ هر آشكار و نهان (همۀ آفريده ها) هستی./ تو آفرينندۀ 
هر [انسان] عاقل و بی خرد (همۀ انسان ها) هستی.

 روزی رسانی خداوند و آفرينندگی او
ــم ــان زب و  كـــام  ـــو  ت ز  ــا  ــوي گ زهـــی 
ـــم نــهــانــم ـــارا ه ـــك ـــم آش تــويــی ه

 خوشا كه دهان و زبان من به لطف تو سخنور است./ تو هم ظاهر و 
هم باطن من (تمام وجود من) هستی.

 خداوند عامل حقيقی همۀ جنبش ها و آگاه از ظاهر و باطن بندگان است.
ــدار ــدي پ ـــی  آي ــار  ــه ب ـــت  وق در  چــو 
رخــســار ز  ـــــرداری  ب پــــرده  حقيقت 

 وقتی در فصل بهار [در قالب طبيعت سرسبز بهاری] آشكار می شوی/ 
در حقيقت از چهرۀ خود پرده برمی داری (زيبايی های خود را آشكار می كنی).

 تجلّی خداوند در پديده های جهان هستی

ــاک ـــوی خ ـــــدازی س فــــروغ رويــــت ان
ـــازی ســـوی خــاک عــجــايــب نــقــش هــا  س

 پرتو چهره ات را به زمين می تابانی/ و نقش های عجيبی را در زمين 
پديد می آوری. (زمين را با گل ها و گياهان زيبا نقاشی می كنی.)

 تجلیّ خداوند در پديده های جهان هستی
است بهار  در  خــنــدان  تــو  ــوق  ش از  گــل 
اســت ــار  ــم ــی ش ب رنـــگ هـــای  ـــش  آن از 

 گل از اشتياق تو[ست كه] در بهار شكوفا می شود./ به همين دليل 
رنگ های بی اندازه ای دارد. 

 تجلّی خداوند در آفريده ها/ همۀ پديده ها عاشق خداوندند.
آنی از  بيش  گــويــم  كــه  وصــفــی  آن  هــر 
جانی ـــانِ  ج ــی شــک  ب ــه  ك ـــم  دان يقين 

 هر طور كه تو را توصيف كنم، تو بيشتر از آن هستی./ اطمينان دارم 
كه در حقيقت، باطنِ همۀ پديده ها هستی.

 ناتوانی از توصيف خداوند
ــی ــه ـــم ال ـــی دان ـــم ـــم ن ـــی دان ـــم ن
خواهی ـــه  آن چ ـــی  دان ــو  ت و  ـــی  دان ــو  ت

 خدايا من [حقيقتاً هيچ چيز] نمی دانم./ هر چه را كه می خواهی، تو 
می دانی و [تنها] تو می دانی. 

 اعتراف به ناآگاهی خود و آگاهی خداوند
درس يكم: چشمه 

جـدا سـنگی  ز  چشـمه  يكـی  گشـت 
غــلــغــلــه زن، چــهــره نــمــا، تــيــزپــا

 چشمه ای شور و غوغا كنان، همراه با جلوه گری، و شتابان از [دل] 
سنگی جاری شد.

 جلوه گری و خودنمايی
ــون صدف ــف چ ـــرزده ك ـــان ب ــه ده ــه ب گ
ــدف ه بــر  رود  كــه  ــری  ــي ت چــو  ـــاه  گ

 [چشمه] گاهی مانند صدف كف به دهان می آورد./ گاهی مانند تيری 
[بود] كه [با شتاب] به سوی هدف می رود.

 سرمستی و شتاب
منم يــكــتــا  ــه  ــرك ــع م ـــن  اي در  ــت:  ــف گ
منم صــحــرا  و  ــن  ــبُ ــل گ ـــر  س تــــاج 

 [چشمه] گفت: در اين عرصه، [پديدۀ] بی همتا [تنها] من هستم./ سرور 
و مايۀ افتخار بوتۀ گل و صحرا [تنها] من هستم.

 خودشيفتگی و تكبر
من آغـــوش  در  ــزه  ــب س ــــدوم،  ب ـــون  چ
من دوش  ــر  ب و  ــر  س ــر  ب ـــد  زن ــه  ــوس ب

و  سر  من/  آغوش  در  چمن  می كنم،  پيدا  جريان  شتاب  با  وقتی   
شانه هايم را می بوسد.

 خودشيفتگی و تكبر
شكن ـــو،  م ســر  ز  ــم  ــاي ــش ــگُ بِ ـــون  چ
من بـــه  را  ـــود  خ رخ  بــبــيــنــد  ـــاه  م

من  با  ماه  زلال می شوم)/  و  (آرام  می كنم  باز  را  موهايم  كه  وقتی   
(در من) چهرۀ خودش را می بيند.

 خودشيفتگی و تكبر
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ــه خــاک ــه درافــتــد ب ــــاران ك ــرۀ ب ــط ق
ــاک ــن ــاب ت گــهــر  ـــس  ب ـــد  ـــدم ب زو 

 قطرۀ بارانی كه بر روی زمين می افتد/ از آن [گل ها و گياهان بسياری 
مانند] جواهرات درخشان می رويند.

 قطرات باران با خود طراوت و نعمت می آورند. 

ــرد ب پــايــان  بــه  چــو  ره  مــن  بــر  در 
ــرد ب ــان  ــب ــري گ بـــه  ســـر  خــجــلــی  از 

می شود/  روبه رو  من  با  وقتی  بركتش]  و  لطافت  آن همه  با  [باران   
از شرمندگی سر خود را در گريبانش فرو می برد. 

 خودشيفتگی و تكبر

شد ــه  ــاي ــرم س ــل  ــام ح مـــن  ز  ــــر،  اب
شد ــه  ــراي ــي پ ــب  ــاح ص مـــن  ز  ــــاغ،  ب

 ابر به خاطر من [بود كه] دربرگيرندۀ دارايی (باران) شد/ باغ به خاطر 
من [بود كه] دارای زيور و زينت (�ل و گياه و درخت) شد.

 خودشيفتگی و تكبر

ــی ــدگ ــرازن ب و  ـــگ  رن ــه  ــم ه بــه  ـــل،  گ
ــی ــدگ زن ـــن  م پـــرتـــو  از  ــد  ــن ــی ك م

كه  است  من  وجود  يمُنِ  به  شايستگی اش/  و  زيبايی  همه  با  گل   
زندگی می كند.

 خودشيفتگی و تكبر

ــری ــوف ــل ــي ن ـــــردۀ  پ ــــن  اي ـــن  ب در 
همسری؟ مــنــی  ــو  چ ــا  ب كــنــد  كيست 

 در زير اين آسمان لاجوردی/ چه كسی است كه بتواند با من برابری كند؟
 خودشيفتگی و تكبر

ــرور غ از  ــده  ــت ش ــس م آن  نــمــط  ـــن  زي
دور گشت  كمی  ــو  چ مــبــدأ  ز  و  رفــت 

 بدين ترتيب آن [چشمۀ] سرمست از خودخواهی/ جريان پيدا كرد 
و وقتی اندكی از نقطۀ آغاز حركتش دور شد، (موقوف المعانی با بيت بعد)

 خودشيفتگی و تكبر

ـــده ای ـــن ـــروش ــر خ ــح ــی ب ــك ــــد ي دي
ــده ای ــن ــوش ـــــادره ج ســهــمــگــنــی، ن

 [چشمه] دريايی خروشان، ترسناک، بی همتا و در جوش و خروش 
را مشاهده كرد.

 برخورد پديده ای ناچيز با پديده ای بزرگ

ــــرده كر ــک ك ــل ف بـــــــرآورده،  ــره  ــع ن
ـــده زهــــره در ــــرده، ش ــه ك ــي ديــــده س

 [دريا] با فريادش گوش آسمان را كر كرده [بود]/ و نگاهش خشم آلود 
و ترسناک شده [بود].
 عظمت دريا

ــه ــزل ــی زل ــك ــد ي ــن ــان ــه م ـــــت ب راس
يله ســاحــل  ـــن  ت ـــر  ب ــش  ــن ت داده 

 [دريا] درست همچون زلزله ای/ تن خود را به تن ساحل تكيه داده [بود].
 توصيف دريا و خروش آن

رسيد ـــا  آن ج ــه  ب ــو  چ ــک  ــوچ ك چشمۀ 
ــديــد ــۀ دريــــا ب ــام ــگ ــن ـــه ه ـــم وان ه

 وقتی چشمۀ كوچک به آن جا رسيد/ و آن همه غوغای دريا را ديد، 
(موقوف المعانی با بيت بعد)

 برخورد پديده ای ناچيز با پديده ای بزرگ

دركشد قــدم  ـــه  ورط آن  ــز  ك ــت  ــواس خ
كشد ــر  ــرت ب حـــادثـــه  از  خــويــشــتــن 

 خواست كه از آن مهلكه فرار كند/ [و] خودش را از آن رويداد بيرون بكشاند.
 تلاش برای رهايی از عاقبت ناخوشايند

ماند ــوش  ــام خ و  ــره  ــي خ ــان  ــن چ لــيــک 
ماند گـــوش  شيرين سخنی  هــمــه  ــز  ك

 اما طوری حيرت زده و ساكت شد/ كه از آن همه شيرين زبانی [و ادعا، 
تنها تسليم و] فرمانبرداری برايش باقی ماند.

 سرانجامِ ناخوشايندِ خودخواهی 

ابيات كارگاه متن پژوهىابيات كارگاه متن پژوهى
چكيد ابـــری  ز  ــــاران  ب ــره  ــط ق يــكــی 
بديد دريـــا  پــهــنــای  ــو  چ ــد  ش خــجــل 

ديد،  را  دريا  گستردگی  وقتی  فروافتاد./  ابری  از  باران  قطره  يک   
شرمنده شد. 

 رويارويی پديدۀ ناچيز با پديدۀ بزرگ و احساس حقارت 
كيستم؟ ــن  م ــت  ــاس دري ــه  ك جــايــی  ــه  ك
نيستم ــن  م ــه  ك ــا  ــقّ ح هــســت  او  ــر  گ

 [قطره با خود گفت:] جايی كه دريا هست، من كسی نيستم (ارزشی 
ندارم)./ اگر او هست، حقيقتاً من [چيز قابل توجهی] نيستم.

 فروتنی و تواضع
بديد ــارت  ــق ح چشم  ــه  ب را  خــود  ــو  چ
ــد ــروري پ جـــان  ــه  ب ــارش  ــن ك در  صـــدف 

 وقتی [قطره] خودش را [در برابر بزرگی دريا] ناچيز به شمار آورد/ 
مرواريد  دانه  به  [و  داد  پرورش  دل  و  با جان  آغوش خود  در  را  او  صدف 

گرانبهايی تبديل كرد].
 فروتنی باعث رسيدن به كمال است.

شد پست  كــاو  ــت  ــاف ي آن  از  بلندی 
شد ــت  ــس ه تــا  ــت  ــوف ك نيستی  درِ 

 [قطره] به اين دليل به بلندمرتبگی رسيد كه متواضع شد./ به دنبال نيستی 
(�وچک ديدن خودش) رفت تا اين كه به هستی (ارزشمندی) دست پيدا كرد.

 فروتنی باعث رسيدن به كمال است.
گنـج حكمت: پيـرايـة خرد

در آبگيری سه ماهی بود: دو حازم، يكی عاجز.
 در بركه ای سه ماهی وجود داشت: دو [تا از ماهی ها] محتاط [بودند و] 

يكی [از آن ها غافل و] ناتوان [بود].
دام  كه  نهادند  ميعاد  يكديگر  با  و  آن گذشتند  بر  دو صيّاد  روزی  از قضا، 

بيارند و هر سه را بگيرند.
 از كار سرنوشت، يک روز دو ماهيگير از آن جا عبور كردند و با هم 

قرار گذاشتند كه توری بياورند و هر سه [ماهی] را شكار كنند. 
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ستايش: به نام كردگار ـ چشمه ـ گنج حكمت: پيرايۀ خِرد

دست برد  بارها  و  داشت  زيادت  حزم  كه  آن  بشنودند؛  سخن  اين  ماهيان 
زمانۀ جافی را ديده بود، سبک روی به كار آورد.

 ماهی ها اين سخن را شنيدند؛ آن [ماهی] كه بسيار محتاط بود و 
چندين بار حملۀ روزگار ستمكار را تجربه كرده بود، فوراً اقدام كرد.

و از آن جانب كه آب درمی آمد، برفَوْر بيرون رفت. در اين ميان، صيّادان 
برسيدند و هر دو جانب آبگير محكم ببستند.

 و از آن سمت كه آب وارد [بركه] می شد، فوراً خارج شد. در همين 
لحظه، ماهيگيرها رسيدند و هر دو سمت بركه را محكم بستند.

ديگری هم كه از پيرايۀ خرد و ذخيرت تجربت بی بهره نبود، با خود گفت: 
است؛  حيلت  وقت  اكنون  و  باشد  چنين  غافلان  كار  فرجام  و  كردم  غفلت 

هرچند تدبير در هنگام بلا فايدۀ بيشتر ندهد.
 [ماهی] ديگر هم كه از زيور عقل و اندوختۀ تجربه بهره مند بود، با 
خودش گفت: «سستی ورزيدم و نتيجۀ رفتار افراد نادان همين است و الان 
زمان چاره جويی است؛ اگرچه، چاره انديشی در وقت بلا فايدۀ زيادی ندارد.

 عاقبت وخيم غفلت و ضرورت چاره انديشی در شرايط بحرانی 
 با اين همه عاقل، از منافع دانش هرگز نوميد نگردد و در دفع مكايد دشمن 

تأخير صواب نبيند.
 با اين حال، دانا هرگز از فوايد عقل نااميد نمی شود و در جلوگيری از 

نيرنگ های دشمن، از دست دادن زمان را درست نمی داند. 
 ضرورت چاره انديشی در شرايط بحرانی/ نكوهش نااميدی 

وقت ثبات مردان و روز فكر خردمندان است. پس خويشتن مرده كرد و بر 
روی آب می رفت.

سپس  است.  عقل  صاحبان  تدبير  هنگام  و  دليران  پايداری  زمان   
خودش را به مردن زد و بر روی آب شناور شد.

 ضرورت چاره انديشی در شرايط بحرانی 
صيّاد او را برداشت و چون صورت شد كه مرده است، بينداخت. به حيلت 

خويشتن در جوی افكند و جان به سلامت برد.
 ماهيگير او را بلند كرد و هنگامی كه تصور كرد كه [ماهی] مرده 
است، [آن را] انداخت. [ماهی هم] با چاره انديشی خود را در جوی [آب] 

انداخت و جان سالم به در برد.
 ضرورت چاره انديشی در شرايط بحرانی 

و آن كه غفلت بر احوال وی غالب و عجز در افعال وی ظاهر بود، حيران و 
سرگردان و مدهوش و پای كشان، چپ و راست می رفت و در فراز و نشيب 

می دويد تا گرفتار شد. 
در  ناتوانی  و  [بود]  او چيره  اوضاع  بر  بی توجهی  كه  [ماهی]  آن  و   
كارهايش آشكار بود، سرگشته و سرگردان و متحير و در حالی كه خود را 
به اين  سو و آن  سو می كشيد، به چپ و راست (هر طرف) می رفت و در 

سربالايی و سرازيری می دويد تا اين كه به دام افتاد.
 عاقبت وخيم غفلت 

مضامين كلی درس
به نام كردگار: مفهوم «ستايش پروردگار و تجلی خداوند در جهان آفرينش» 

چشمه: مفهوم «نكوهش خودخواهی»
پيرايۀ خرد: مفهوم «ارزشمندی عقل»

نكات درك مطلب
 تغيير نگرش چشمه: چشمه ابتدا به خودش مغرور بود و پس از رسيدن 

به دريا و ديدن عظمت آن، به كوتاه بينی خودش پی برد.
 مقايسۀ شعر سعدی (يكی قطره باران) با شعر نيما (چشمه) 

شباهت: در هر دو، يک پديدۀ كوچک به يک پديدۀ بزرگ برخورد می كند 
و به كوچكی خودش پی می برد.

باران، متواضع بود و به همين دليل به كمال  تفاوت: در شعر سعدی قطرۀ 
رسيد و به مرواريد تبديل شد، اما در شعر نيما، چشمه ابتدا مغرور بود و وقتی 
با دريا روبه رو شد، متوجه كوچكی خودش شد و از خودخواهی دست برداشت.

حازم: محتاط. ۱
جافی: ظالم، ستمگر. ۲
فضل: لطف، توجه، رحمت. ۳
زهی: خوشا، آفرين، شگفتا. ۴
گلبن: بوته يا درخت گل، به ويژه بوتۀ گل سرخ . ۵
نمط: روش. ۶
غلغله زن: شور و غوغا كنان. ۷
زهی. ۸
اين بيت در معنی «شدن» به كار رفته است: آيی پديدار: . ۹ آيی (آمدن) در 

پديدار می شوی
همسری: معنی قديمی: برابری/ معنی امروزی: ازدواج. ۱۰
راست: معنی قديمی: به راستی/ معنی امروزی: متضاد چپ، صحيح، متضاد . ۱۱

غلط، متضاد دروغ 
ميدان جنگ: معركه. ۱۳روشنايی: فروغ. ۱۲
گرفتاری: ورطه. ۱۴
حازم (محتاط). ۱۵
صواب (درست)/ ثواب به معنی پاداش اخروی است.. ۱۶
ثبات (پايداری). ۱۸حيلت (فريب). ۱۷
غالب (چيره)/ قالب به معنی چارچوب است.. ۱۹
گزينۀ «۳»؛ خاست  خواست. ۲۰
محلكه  مهلكه/ حجوم  هجوم . ۲۱
برازنده گی  برازندگی (شايستگی، لياقت). ۲۲
قلقله زن  غلغله  زن (شور و غوغا كنان). ۲۳
هزم  حزم (احتياط، هشياری). ۲۴
گزينۀ «۳»؛ در ساير گزينه ها واژه های «باران، گريبان و خاک» دارای اهميت . ۲۵

املايی نيستند.
يكی چشمه، غلغله زن، چهره نما، تيزپا ز سنگی جدا گشت.. ۲۶
گه چون صدف به دهان كف برزده/ گاه چو تيری كه بر هدف رود.. ۲۷
گل به همه رنگ و برازندگی/ از پرتو من زندگی می كند.. ۲۸
مكايد: كيد. ۳۰حزم: حازم. ۲۹
حيلت: حِيَل. ۳۲غفلت: غافل. ۳۱

حيران: متحير، تحير. ۳۴عاجز: معجزه، عجوزه. ۳۳
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بهر (برای). ۳۶غذا (طعام)/ غزا (جنگ). ۳۵
خاستن (بلند شدن). ۳۷
گشت: اسنادی (به معنی «شد»). ۳۸
حرف ربط: وقتی كه. ۳۹
ادات تشبيه (حرف اضافه): همچون. ۴۰
حرف ربط: وقتی كه. ۴۱
تركيب اضافی: قطرۀ باران/ تركيب وصفی: گهر تابناک. ۴۲
فضل: هسته/ خود: وابستۀ پسين (مضافٌ اليه). ۴۳

يک: وابسته پيشين (صفت شمارشی)/ نظر: هسته
فروغ: مفعول. ۴۴
صدف: متمم (واژۀ «چون» حرف اضافه است.). ۴۵
مفعول: خويشتن. ۴۷نهاد: گهر تابناک. ۴۶
راست: قيد. ۴۹خندان: مسند. ۴۸
آن همه (صفت) هنگامۀ (اسم) دريا (مضافٌ اليه). ۵۰
تركيب وصفی: چشمۀ كوچک/ تركيب اضافی: هنگامۀ دريا. ۵۱
زمان فعل: ماضی ساده. ۵۳مفعول ـ متمم. ۵۲
قافيه: بهار و بی شمار/ رديف: است. ۵۴
تشخيص: جان بخشی به چشمه و سبزه/ جناس: در، بر، سر. ۵۵
تشبيه پنهانِ آب چشمه به آينه. ۵۶

شكن از سر مو گشادن: كنايه از صاف و آرام  شدن
جناس: در، بر، سر. ۵۸جناس: آن، جان . ۵۷
شيرين سخنی: حس آميزی. ۵۹
هفت افلاک: مجاز از همۀ جهان/ كف: مجاز از دست. ۶۰
فرار كردن و نجات يافتن . ۶۲شرمندگی و گوشه گيری. ۶۱

كنايه از خشمگين شدن. ۶۴كنايه از توجه كردن به او. ۶۳
كنايه از ايجاد ترس. ۶۵
چشمه: نماد انسان های مغرور و خودشيفته. ۶۶
قطرۀ باران: نماد انسان های فروتن و در مسير كمال. ۶۷
دريا: نماد افراد دارای طبع بلند. ۶۸
الف) جناس: صدف و هدف/ ب) تلميح: اشاره به آفرينش انسان از خاک/ . ۶۹

پ) جان بخشی: جان بخشی به ابر و باغ
گزينۀ «۲»؛ كليله و دمنه. ۷۰
خدايا بخشش خود را با ما همراه كن.. ۷۱
باغ به خاطر من (آب چشمه) دارای زيور و زينت (�ل و گياه و درخت) شد.. ۷۲
و . ۷۳ خشم آلود  نگاهش  بود./  كرده  كر  را  آسمان  گوش  فريادش  با  [دريا] 

ترسناک شده [بود].
گل با همۀ زيبايی و شايستگی اش/ به يمُنِ وجود من است كه زندگی می كند.. ۷۴
در زير اين آسمان لاجوردی/ چه كسی است كه بتواند با من برابری كند؟. ۷۵
وقتی كه آرام و زلال می شوم/ ماه با من چهرۀ خودش را می بيند.. ۷۶
زمان پايداری دليران و روز تدبير صاحبان عقل است.. ۷۷
و آن [ماهی] كه نادانی بر اوضاع او چيره بود و ناتوانی در كارهايش آشكار . ۷۸

بود، سرگشته و سرگردان و متحير و در حالی كه خود را به اين  سو و آن  سو 
می كشيد، به چپ و راست (هر طرف) می رفت.

آفريده های جهان طبيعت، گل ها و گياهان . ۷۹
چشمه. ۸۱آسمان لاجوردی. ۸۰

از آموختن، ننگ مدار ـ     روان خوانى: ديوار
2 

تيمار: غم، حمايت و نگاهداشت، 
و  غم خواری  تيمارداشتن:  توجّه؛ 
باشد  بيمار  كه  از كسی  محافظت 
يا به بلا و رنجی گرفتار شده باشد؛ 

پرستاری و خدمت كردن
ضايع: تباه، تلف

عمََله: جمعِ عامل، كارگران؛ در فارسی 
امروز، مفرد و به معنی «يک تن كارگر 

زيردست بنّا»ست. 

قرابت: خويشی، خويشاوندی؛ در 
متن درس، منظور «خويشاوند» 

است.
انديشۀ  ناممكن،  بی اصل،  مُحال: 

باطل
مستغنی: بی نياز

مولع: بسيار مشتاق، آزمند
نموده: نشان داده، ارائه كرده، آشكاركرده

برِّ و برِ: با دقتّ، خيره خيره
بغض: ۱) دشمنی، كينه ۲) گرفتگی 

گلو از غم 
تل: پشته، تپۀ بلند

رعشه: لرزش

سراسيمه: پريشان و هراسان و آشفته 
و سرگردان

طاس: بی مو، كاملاً كچل
كول: كتف، دوش

تضاد: حق و باطل ـ غم و شادی ـ شادان و اندوهگين ـ عيب و هنر ـ بيگانه 
و خويش 

ترادف: تيمار و حمايت ـ مولع و آزمند ـ ضايع و تباه ـ مُحال و ناممكن ـ قرابت 
و خويشی ـ طاقت و تحمّل ـ اعتنا و توجّه ـ احتياج و نياز ـ خاصه و به ويژه 

تناسب: غم خواری و محافظت ـ حياط و باغچه ـ آجر و خشت ـ تل و تپه ـ بنّا 
و عمله ـ قناری و آسمان 

هم خانواده: مستغنی و غنی ـ قرابت و قريب 
جمع و مفرد: عمََله و عامل

ساير كلمات و تركيب ها: عنصرالمعالی ـ سر طاس ـ رعشۀ شديد ـ چشم های 
پربغض ـ اوقات تلخی ـ جشن مفصّ ل ـ ماهی های حوض ـ چشم های غم زده ـ

گنجشک اسير 

غرابت: شگفتی قرابت۱: نزديكی، خويشی، خويشاوندی 
حيات: زندگی حياط: محوّطۀ جلوی ساختمان 
قصِّه: داستان  غُصّه: غم 

رثا: سوگ سروده رسا: بلند 
هرََس: بريدن شاخه های زايد درخت حِرص: طمع 

۱- واژۀ «قرابت» در درس به معنی «خويشاوند» به كار رفته است.



۱۸۰

امتحانات

تاريخ امتحان: شهريور ۱۴۰۲رشته: کليۀ رشته هاامتحان هماهنگ کشوری: فارسی ۱
۶رديف نمرهمدت امتحان: ۸۵ دقيقهپايۀ دهم دورۀ دوم متوسطهامتحان شمارۀ 

قلمرو زبانی (۷ نمره)

معنی واژه های مشخص شده را بنويسيد.۱
الف) در مقابلۀ زشتی، آشتی كرد و در مقابلۀ لئيمی، كريمی كرد.

ب) آن شخص مسلّم نداشت و آغاز عربده و سفاهت نهاد.

۰/۵

معادل معنايی واژۀ «صاحب دل» را در بيت زير مشخص كنيد.۲

كدام محرم دل ره در اين حرم دارد؟»«ز سِرّ غيب، كس آگاه نيست قصّه مخوان 

۰/۲۵

معنی كدام واژه در مقابل آن درست نيامده است؟۳
۴) قهر: خشم ۳) تمايز: امتياز داشتن  ۲) سپرَدن: طی كردن  ۱) خذلان: مذلّت 

۰/۲۵

املای درست را از داخل كمانک انتخاب كنيد.۴
الف) صدهزاران اين چنين (اشباح / اشباه) بين / فرقشان هفتاد ساله راه بين

ب) (خواست / خاست) كزان ورطه قدم در كشد / خويشتن از حادثه برتر كشد
پ) كمان را بماليد رستم به چنگ / به (شصت / شست) اندر آورد تير خدنگ

۰/۷۵

در هر يک از موارد زير، يک نادرستی املايی وجود دارد؛ آن را بيابيد و شكل درست را بنويسيد.۵
الف) و فلق، محرابی كه تو در آن نماز صبح شهادت گذارده ای

ب) و آن  كه غفلت بر احوال وی قالب و عجز در افعال وی ظاهر بود، حيران و سرگردان و مدهوش چپ و راست می رفت.
پ) پس به ضجر و مصادره از وی بازستانی و در خزانۀ نهی، درويش و رعيت را چه سود دارد؟

۰/۷۵

در كدام گزينه، املای همۀ واژه ها به درستی آمده است؟  ۶
۲) آخُره، مخمصه، تقريض ۱) غبطه، حضيض، صُخره  

۴) غايی، تزار، فيّاض ۳) مُقريان، وقاهت، مسخرگی  

۰/۵

واژۀ حذف شده در مصراع نخست بيت زير را بنويسيد و نوع حذف (قرينۀ لفظی / قرينۀ معنايی) را مشخص كنيد.۷
ما  ــگ  جــن ـــن  اي بـــر  نـــظـــاره  لــشــكــر  مــا»«دو  ــگ  ــن آه و  شمشير  و  ـــرز  گ ـــن  اي ــر  ب

۰/۵

نقش دستوری ضميرهای متّصل را در بيت های زير بنويسيد.۸
ــتمت الف) ــه كجا می فرس ــن ك ــح دم، ببي ــــا مــی فــرســتــمــتای صب ـــاب وف ـــت ـــک آف ـــزدي ن
شايدب) برسد  را  ما  رنجی،  طلبت  در  ــت بيابان هاگر  ــهل اس ــد س ــرم باش ــق ح چون عش

۰/۵

در بيت زير يک واژۀ «دو تلفظی» بيابيد. ۹
ــن روزگار  ــود چندي ــان ب ــر پنه ــدا كف ــد پي را»«زه تــزويــر  آن هــمــه  برگرفتيم  ســر  از  ــرده  پ

۰/۲۵

در هر يک از بيت های زير نوع «را» را بنويسيد.۱۰
ــوار الف) ــرده س ــب ن ای  را   تـــو  ــون  ــن ــم اك پـــــيـــــاده بــــيــــامــــوزمــــت كـــــــارزار ه
ــوق او دمب) ــای هر دم، ز نوای ش ــه زنم چه ن ــوا راچ ــن ن ــوازد اي ــر، بن ــب خوش ت ــان غي ــه لس ك

۰/۵

نقش واژه های مشخص شده در بيت «خرد را گر نبخشد روشنايی / بماند تا ابد در تيره رايی» در كدام گزينه آمده است؟۱۱
۲) متمّم، مفعول، متمّم ۱) مفعول، مسند، متمّم  

۴) مفعول، مضافٌ اليه، قيد ۳) مفعول، قيد، مضافٌ اليه  

۰/۵

تاريخ امتحان: شهريور ۱۴۰۲رشته: کليۀ رشته هاامتحان هماهنگ کشوری: فارسی ۱
۶رديف ۸۵ دقيقهپايۀ دهم دورۀ دوم متوسطهامتحان شمارۀ  نمرهمدت امتحان:




